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معلمی برای ایران

در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب 
اسلامـــــی، مــفــهــوم معلمی هــرگــز به 
کلاس درس و انتقال دانــش نــظری 
ــبــود. ایــشــان در طـــول ۳۷  مــحــدود ن
ــال زعــامــت خـــود، ایـــران را نــه یک  س
کارگاهی پرتلاش  که  کن،  پادگان سا
برای پیشرفت تصویر کرد؛ کارگاهی 
هم  نسلی  می‌بایست  آن  معلم  کــه 
ــت کند.  آیــنــده تربی مقاوم و هم روبــه‌
از نــگــاه ایــشــان، جامعه زنـــده و پویــا 
یخ و باورهای خود  یشه در تار اگرچه ر
داشـــت، امــا هــرگــز دچـــار ایــســتــایی و 

سکون نشد.
کید بر فرصت‌های عظیم  ایشان با تأ
، معتقد بــود که  ــشور و منابع وسیــع ک
این امکانات همراه با نیروی انسانی 
جــوان و کــارآمــد، باید بــرای پیشرفت 
گرفته شــود. ایــن نگاه  بهینه بــه کــار 
نشان می‌داد که ایشان ستون فقرات 
جامعه ایــران را اســتــوار می‌دانست؛ 
فرو  طوفان‌ها  برابر  در  که  جامعه‌ای 

یخت و این مقاوم بــودن ، تنها  نمی‌ر
ــود، بلکه به  ــب ایــســتــادگــی نــظــامــی ن
معنای پایداری اقتصادی و تولیدی 

نیز به شمار می‌رفت.
رهبر شهید به عنوان یک معلم، افزون 
بر دعوت مردم به کار و تلاش، ابزار این 
حرکت یعنی سرمایه انسانی توانمند 
کــرد. ایشان از مدیران  را نیــز تعریف 
ــرایی مــی‌خــواســت بــه ســراغ مــردم  اجـ
برونــد و مشکلات را از نزدیک لمس 
کنند، چرا که مدیریت بدون تماس 
انحرافی  و  لغزنده  را  بدنه جامعه  بــا 
برجسته  شــاخــصــه  ــت.  ــسـ ــی‌دانـ مـ
مکتب تربیتی ایشان، تربیت نسلی 
ــود.  از مـــدیـــران کـــارآمـــد و مــتــعــهــد    ب
جوانان  انتخاب  بر  کید  تأ با  ایشان 
پرهیزگار و باانگیزه، افق  تمدن‌سازی 
ز این  کرد. یکی از وجوه بار را دنبال می‌
معلمی،     تلفیق دانــش و عمل بود؛ 
ایشان کار را جهاد و دانش را بال پرواز 
ــل را  ــم ــــش بی‌ع ــرد ودان ک ــی‌ مــعــرفــی م

بی‌ثمر می‌دانست.
در کنار تربیــت نیروی انسانی، رهبر 
شهید به پویایی اقتصادی نیز توجه 
ــای اقــتــصــاد  ــاســـت‌هـ داشــــت و سیـ
مقاومتی را ترسیم کرد. به باور ایشان، 
شناخت  عــدم  عقب‌ماندگی  آفــت 
کافی از توانمندی‌های داخلی بود. 
از منظر ایــشــان، فــشــارهــای بیرونـــی 
نه مانع، که دلیل تحرک بیشتر بود و 
راه برون‌رفــت را ایمان ،اخلاص  و کار 

جهادی معرفی کرد.
ــی دیــگــر در معلمی  ــاس ــا رکـــن اس امـ
ایــشــان،اســتــکــبــارســتیزی بـــود. رهبر 
شهید، استکبار را نه یک دولــت یا 
کــشور خــاص، کــه یــک نظام سلطه 
کرد که همواره در  جهانی تعریف می‌
تلاش است اراده ملت‌های مستقل 
را به انقیاد خود درآورد. ایشان معتقد 
بــود رمــز بقا و پیشرفت ایـــران در گرو 
یاده‌خواهی‌های  ایستادگی در برابر ز
گــراســت. ایــن  ــای ســلــطــه‌ ــدرت‌هــ ــ ق

ــارســتیزی هــرگــز بـــه معنای  ــکــب اســت
ــاط بــا جــهــان نــبــود،  ــب انزوا و قــطــع ارت
سلطه‌پذیری  نفی  معنای  بــه  بلکه 
زورگو  از نظام‌های  فرمانبرداری  ردّّ  و 
معنا مــی‌شــد. ایــشــان بــه نسل جــوان 
ــدون نه  مــی‌آمــوخــت کــه عــزت ملی ب
گفتن  به زورگویـــان تحقق نمی‌یابد 
ــی، وقتی  ــع و هــر گــونــه پیــشــرفــت واق
حــاصــل مـــی‌شـــود کــه مــلــت بــر پایه 
ل خود بایستد. از نگاه ایشان،  استقلا
نه  استکبار  بــرابــر  در  عقب‌نشینی 
تنها امــنیــت نـــمـــی‌آورد، بلکه طمع 
دشمنان را بیشتر می‌کند و جامعه را 
از پویایی بازمی‌دارد. این آموزه، بخش 
بود؛  مقاوم  جامعه  از  جدایی‌ناپذیر 
جامعه‌ای که ستون فقراتش را عزت 

ل تشکیل می‌دهد. و استقلا
ــان و  ــ ــوان ــ ــر شـــهیـــد بـــه ج ــبـ ــاه رهـ نـــگـ
فــرصــت‌هــا هــمــواره خــوش‌بیــنــانــه و 
تحرک‌بخش بــود. حاصل ۳۷ سال 
بود  تربیـــت نسلی  ایــشــان،  معلمی 
کــه خــود مستقلاً بــه تحلیل مسائل 
علمی  پیــشــرفــت‌هــای  بین‌المللی، 
)مانند انرژی هسته‌ای و فناوری‌های 
ل کـــشور  ــقلا ــ ــت ــ نویــــــن( و حــفــظ اس
پــرداخــت. ایشان با تکیه بر جامعه 
مــقــاوم )کـــه هویـــت خـــود را در بــرابــر 
استکبار حفظ کرد( و سرمایه انسانی 
پویا)که مرزهــای دانش را درنوردیــد(، 
الـــگویی از پیشرفت بومی و درون‌زا 
ــران تــرسیــم کـــرد؛ الـــگویی که  بـــرای ایـ
نگاه به ایــران را نه یک موزه، که یک 
ــی‌داد؛  کــارگــاه همیشه فعال نشان م
کارگاهی که معلم شهیدش، روحیه 
ــســل‌هــا زنـــده  ــم را در ن ــوانیـ ــی‌تـ مـــا مـ

نگه داشت.
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روشی برای کشف حقیقت
نگاهی به روش شناسی مناظرات امام رضا؟ع؟

کـــه از ســـر اخلاص و بـــرای  مــنــاظــره، آن هــنــگــام 
ــزه‌ای لفظی  دســتیــابی بــه حقیقت بــاشــد، نــه ســتی
که هــنری مقدس و علمی اســت. این هنر در سیره 
امام رضا؟ع؟به درجــه‌ای از کمال رسید که نه تنها 
محافل علمی عصر خویش را تحت تأثیر قرار داد، 

بلکه الگویی ماندگار برای تمامی اعصار شد. 
دوران حیات هشتمین امام شیعیان، که با خلافت 
یان‌های  مأمون عباسی مقارن بود، عصر طلایی جر
فکری متکثر و گاه متضاد در جهان اسلام به شمار 
مــی‌رفــت. مــأمــون، از سویی بــه قصد بــهــره‌بــرداری 
قه به دانش  سیاسی و از سویی دیگر به سبب علا

ــا حــضور  و فلسفه، مــجــلــس‌هــای مــنــاظــره را ب
مــتــکــلــمــان، فیــلــســوفــان و رهـــبـــران ادیـــان 
مختلف تــرتیــب مــــی‌داد. در ایــن میــان، 

حــضور امــام رضــا؟ع؟در این 
محافل، اگرچه اجباری و توأم 
بــا اغـــراض سیــاســی بـــود؛ اما 
یخی را پدید آورد  فرصتی تار
تا حقیقت در تــرازوی عقل و 

برهان سنجیده شود.

گی�های  چیستی و ویژ
روش مناظره رضوی

مـــنـــاظـــره امـــــام رضـــــا؟ع؟در 
واپــــــسیــــــن تــــحــــلیــــل، یــک 
بــود.   » تــمــدن‌ســاز »گفتمان 
یــت  ــا مــحور امـــام تــوانــســت ب

»امامت« به عنوان دال مرکزی، نشانه‌هایی 
همچون عصمت اهل بیت و مشروعیت 
نبوی را حول محور خود فصل‌بندی کرده 

عباسیان  هژمونی  بــرابــر  در  رقیــب  گفتمانی  و 
پدید آورد. روش ایشان نه طرد که »اقناع« بــود؛ نه 
تحمیل که »تفاهم« بود. برای درک عمق این روش، 
آن را در دو سطح محتوا و اخلاق  باید مؤلفه‌های 

واکاوی کرد.

۱. روش‌شناسی محتوایی: از عقل تا نقل
ــام رضـــا؟ع؟در عرصه محتوا، اســتــاد تــمــام‌عیــارِِ  ام
»جدال احسن« قرآنی بود. نخستین و برجسته‌ترین 
ویژگی مناظرات ایشان، توجه به سطح دانش و درک 
مخاطب بود. امام هرگز حقیقتی را فراتر از ظرفیت 

کرد. فکری طرف مقابل ارائه نمی‌

تکیه بر عقل و برهان
کرد و از  ایشان مناظره را با ادله عقلی و منطقی آغاز می‌
مقدمات مورد قبول خصم برای اثبات مدعای خود 
بهره می‌برد. این همان »طریق جدلی« است که در 
منطق ارســطویی به »برهان لمّّی« نزدیک می‌شود. 
برای نمونه، در مناظره با جاثلیق، رهبر مسیحیان، 
ــاره تناقضات موجود در اناجیل  ب ابتدا از او در
ــاس همان انــجیــل، به  ــرد، سپس بــر اس ــؤال ک س

اثبات نبوت ختمی مرتبت پرداخت.

استناد به کتب آسمانی
امام در مناظره با پیروان ادیان 
ابــراهیــمــی، به جــای تحمیل 
قــرآن، به کتــاب مقدس خود 
کرد. این روش  آنها استناد می‌
نــشــان‌دهــنــده احــاطــه کامل 
ایــشــان بــر تورات و انــجیــل 
بـــه عـــنـــوان مـــتـــون وحیـــانـــی 

تحریف‌شده بود.

کــــاربــــســــت آرایـــــــه‌هـــــــای 
ادبی و بلاغی

از آنــجــا کــه هـــدف، تــأثیــر بر 
قلب و عقل توأمان بود، امام 
از صناعات بدیعی و بیانی بهره می‌برد. 
کیــد، سجع و جناس برای  ــرای تــأ تکرار ب
مفاهیم  از  تصویرسازی  کلام،  موسیقی  ایجاد 
جمله  از  کلمات،  منطقی  چینش  و  انتزاعی 
شگردهایی بود که کلام ایشان را دل‌نشین و ماندگار 
کرد. قصیده معروف »هائیه« سروده خود ایشان،  می‌
قــی با  ــارزی از تلفیق عمق آموزه‌هـــای اخلا نمونه ب

یبایی‌های ادبیات عرب است. ز

۲. اخلاق مناظره: آیین رفتار با مخالف
قی نیز چنان والاست  مناظرات رضوی از نظر اخلا
کــه امروز مــی‌تــوانــد بــه عــنــوان مــنــشور »کرسی‌های 

آزاداندیشی« در دانشگاه‌ها مطرح شود.

اصل »فهم شنیداری«
امام با دقت و حوصله تمام به سخنان مخالف گوش 
فرا می‌داد؛ حتی اگر آن سخنان از نظر ایشان باطل بود. 
این »تفسیر به قصد فهمیدن« پیش از هر اظهار نظری، 

یکی از ارکان اصلی گفت‌وگوی مؤثر است.

احترام به شخصیت طرف مقابل
که امام حرمت  در هیچ مناظره‌ای نمی‌توان یافت 
شخصیت طــرف مقابل را شکسته و از تــوهیــن یا 
تحقیر اســتــفــاده کـــرده بــاشــد. اســتــدلال هــمــواره بر 

شخصیت‌سازی مقدم بود.

ل عدالت و انصاف در استدلا
امام هرگز از مغالطه یا تحریف سخن حریف برای 
انصاف،  تمام  با  بلکه  کرد؛  نمی‌ استفاده  پیروزی 
نقطه قوت سخن حریف را می‌پذیرفت تا اعتماد او 

را جلب کرده و سپس به نقد آن می‌پرداخت.
که به مجلس مأمون در مرو می‌اندیشیم  هنگامی 
ــابی، جاثلیق نــصــرانــی، رأس  کــه در آن عــمــران صـ
الجالوت یهودی و متکلمان زرتشتی گرد آمده بودند 
و حضرت رضا؟ع؟با زبانی واحد و روشی یکسان، 
کرد، در می‌یابیم که این  حجت را بر همگان تمام می‌
شیوه از مناظره، فارغ از محتوای دینی، یک »روش 

شناسی جهانی« برای گفت‌وگوی تمدن‌هاست.
امروز جهان اسلام و به ویــژه ایــران، بیش از هر زمان 
دیگر نیازمند الــگویی بــرای حل تعارضات فکری 
و عــبور از بن‌بست‌های نــظری اســت. مناظره‌های 
امام رضا؟ع؟به ما می‌آموزد که »حقیقت« از برخورد 
اندیشه‌ها متولد می‌شود، مشروط بر آنکه این برخورد 
در چهارچوب اخلاق، احترام متقابل و پایبندی 
به برهان صورت پذیرد. الــگوی رضوی، تقابل را به 
کند و این،  تعامل، و تعصب را به تفاهم تبدیل می‌
ــن درســی اســت که مــی‌تــوان از کلام آن امام  یـ بزرگتر

همام گرفت.

وز جهان اسلام و به ویــژه ایــران،  امر
ــر نیـــازمـــنـــد  ــگـ ــان دیـ ــ ــ ــر زم ــش از هــ ــ بیـ
ــگویی بــرای حــل تعارضات فــکری و  الـ
عــبور از بــن‌بــســت‌هــای نــظری اســت. 
ــام رضـــا؟ع؟بـــه ما  ــ مـــنـــاظـــره‌هـــای امـ
ــــرخورد  ــه »حــقیــقــت« از ب مــــــی‌آموزد ک
وط بر  اندیشه‌ها متولد می‌شود، مشر
آنکه این برخورد در چهارچوب اخلاق، 
احــتــرام متقابل و پایبندی بــه برهان 
صورت پذیرد. الگوی رضوی، تقابل را 
به تعامل، و تعصب را به تفاهم تبدیل 
ین درسی است  رگتر می‌کند و این، بز
که می‌توان از کلام آن امام همام گرفت.
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آنچه پاپ باید می‎گفت
جنگ اخیــر آمریکا علیه ایــران که با به شهادت رساندن ۱۶۸ 
دانش آموز مدرسه میناب و شهادت عالی ترین رهبر سیاسی و 
یادی را در برگرفته  مذهبی جهان اسلام و ایران شروع شد، ابعاد ز

 ... است؛ بعد نظامی، بعد اقتصادی، بعد رسانه ای و
یکی از ابعاد مهم این جنگ، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
آن است که این پیامد، نه فقط متوجه جامعه ایــران، بلکه کل 
جهان است؛ مردم ایران با حضور هر شب و روز خود در خیابان، 

همبستگی ملی و اجتماعی بالای جامعه ایران را نشان داده 
اند؛ اما این جنگ در سطح بین الملل، چنان آثار و تبعاتی 

ــن  ی را از حیــث فرهنگی و اجتماعی داشته که بزرگتر
رهبر جهان مسیحیت، یعنی پاپ لئون 
کــنــش نشان داده  ــدان وا چهاردهم نیــز ب
است. او که خود نخستین پاپ آمریکایی 
ــای کـــاتـــولیـــک اســــت، با  ــس ــلی یـــخ ک تـــار
قــی را  رویکردی متفاوت، خط قرمز اخلا
در برابر قلدری‌ها و تهدیدهای جنون‌آمیز 

ترامپ علیه ایران ترسیم کرد. 
یــح، تهدید اخیر  پــاپ، در اظهاراتی صر
بر »نابودی  آمریکا مبنی  رئیــس‌جــمــهور 
تمدن ایـــران« را در صورت عــدم تمکین 
کــرات هسته‌ای و موضوع  تــهــران در مــذا

، »کــاملاً غیرقابل قبول« خواند و از تمام  تنگه هرمز
کاتولیک‌های جهان خواست تا رهبران سیاسی خود را 
به »تلاش برای صلح« ترغیب کنند. او در نقد ترامپ و 

همکاران او اذعان داشت که »جهان به‌دست مُُشتی مستبد 
در حال ویرانی است؛ اما آنچه آن را پابرجا نگه داشته، جمع 

کثیری از برادران و خواهران همبسته است«.
قی این  گیری، جلوه‌ای از بعد فرهنگی و اخلا در واقع، این موضع‌
جنگ است و پاسخی محکم به زورگویی‌های فردی است که 
قی و انسانی سیاست خارجی و میدان نظامی را به  اصول اخلا
ل کشیده است که البته پاسخ ترامپ  ورطه نابودی و اضمحلا
به صحبت های پــاپ، خود نشان دیــگری از افت و انحطاط 
اخلاق حکمرانی در آمریکاست و نشان داد که شخص رئیس 
یــن تهدید علیه تمدن‌ها، امنیت  جمهور فعلی آمریکا، بزرگتر

جمعی و کرامت انسانی در عصر حاضر به شمار می‌رود.
آنچه در روزهـــای اخیــر میــان واتیــکــان و کــاخ سفید روی داد، 
فراتر از یک اختلاف سیاسی گذراست؛ این تقابل، رویارویی 
ــدرت مطلق« اســت.  ــزه ق یـ ــدان« بــا »غر یخی »صـــدای وجـ تار
واضح است که هر اقدام و واکنشی که مظلومیت مردم ایران و 
خباثت و ددمنشی دشمنان ما را نشان دهد، امری ستودنی و 
گر این موضع گیری، از سوی افراد  قابل توجه است؛ به ویژه آنکه ا

و چهره‌های تأثیرگذار جهانی باشد. 
با توجه به‌ چنین شرایط و جایگاهی است که حتی مدیر محترم 
حوزه‌های علمیه، در نامه‌ای به پاپ لئون چهاردهم، از مواضع 
قــی وی تمجید کرد و ایشان را »وفــادار به رسالت راستین  اخلا
ــدواری کرد  یادگر عدالت« خواند و ابــراز امی مسیحیت« و »فر
ــاهوی بمب‌ها و اهریمنان  کــه روزی »صـــدای عــدالــت بــر هیـ

غالب آید«.
آیــت‌الله اعرافی در این نامه نوشت: »حضرت عیسی مسیح، 

پیام‌آور صلح، رحمت و دفاع از مظلومان بود. آنچه شما 
ی همان رسالتی است که 

ّ
امروز بر زبان می‌رانید، تجلّ

مسیح حمل کرد«. 
کید بر این که پاپ لئون  مدیر حوزه‌های علمیه با تأ

چهاردهم نشان داد که »کرسی واتیکان می‌تواند 
یاد عدالت باشد، نه محراب  جایگاه فر
سکوت در برابر ستم«، افزود: »انتظار 
کــز علمی و حوزوی و  کیـــد مــرا ا
دانــشــگــاهــی و همه 
موحدان و مظلومان 

جنابعالی،  از  عــالــم 
ــگیری  پی و  استمرار 

ــن مــــواضــــع و  ــ ــ ای
دفاع از مظلومان 

عالم است«. 
بــخــش  در  ــــان  ــشـ ــ ایـ

ــگری از نــامــه خـــود با  ــ دی
اشــــــــاره بــــه چــالــش 
 ، حاضر عصر  بزرگ 

خاطرنشان ساخت: »در عصری 
می‌کنند  تلاش  بـــسیـــاری  کــه 

ــــات  از صــحــنــه حی را  ــن  ــ دیـ
قــــی بــشــر بــه حــاشیــه بــرانــنــد و  اخلا
قلمداد  ــر  ــ بی‌اث و  شخصی  امری  را  آن 

ــاع از  ــ گیری شــمــا در دف ــع‌ ــ ــوض ــ کــنــنــد، م
گواهی زنده بر  گناه،  جان انسان‌های بی‌

کــه ضمیر دینی هــنوز می‌تواند  آن اســت 
قی در جهان باشد«. قوی‌ترین صدای اخلا

ــاد پـــاپ لــئــون در  ــ ی جــمــع بــنــدی آنــکــه فر
تــرامــپ،  محکومیت جـــنـــگ‌افروزی 

قــابــل ســتــایــش اســــت. جنگ، 
ــه رئیــــس جــمــهور  ــت ــواس خ

صلح  اما  آمریکاست؛ 
ــامــه یا  نیـــز تــنــهــا بـــا ن

ــقـــق  ســـــخـــــن مـــحـ
نمی‌شود و نیــاز به 
ــگری در  ــن یــک روش

جهان مسیحیت برای 
حـــذف بی عــدالــتــی 
ــعـــدی  تـ و  ــم  ــ ــل ــ ظ و 
است و در این زمینه 
هـــم افـــــــزایی جــهــان 
مــسیــحیــت و جهان 

اسلام ضرورت دارد.

ــاپ لــــــئون در مــحــکــومیــت  ــ یـــــــاد پـ فر
وزی تــرامــپ، قــابــل ستایش  جـــنـــگ‌افر
اســت. جنگ، خواسته رئیــس جمهور 
یکاست؛ اما صلح نیز تنها با نامه  آمر
ــاز به  یــا سخن محقق نــمــی‌شــود و نیـ
وشـــنـــگری در جــهــان مسیحیت  یــک ر
برای حذف بی عدالتی و ظلم و تعدی 
ــنـــه هـــم افــــزایی  ــن زمیـ اســــت و در ایــ
جـــهـــان مـــسیـــحیـــت و جـــهـــان اسلام 

ورت دارد. ضر
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پای لانچر

 پرسش: آیا شلیک موشک با لانچر در شرایطی 
، پهپاد، هواپیمای جاسوسی  که دشمن از رادار
و سامانه‌های رهگیری برخوردار است، نوعی 

خودکشی محسوب نمی‌شود؟ 

ــرای پاسخ بــه ایــن پــرســش، پیــش از هــر چیــز باید  ب

میان سه مفهوم اساسی در اسلام تفکیک قائل شد: 
خودکشی، شهادت‌طلبی و تکلیف‌مداری. 

که  از نگاه فقه اسلامـــی، خودکشی، عملی اســت 
در آن فرد با قصد جدی و اختیار کامل، به زندگی 
خود پایان می‌دهد؛ بی‌آنکه هدف شرعی و عقلایی 
ــان بــاشــد. بــه اتــفــاق هــمــه مــذاهــب  بــــالاتری در میـ
اسلامــی، خودکشی حرام و از گناهان کبیره شمرده 
ُـوا 

ل�
قَْْــتُُــ  �ت

الَاَوَ
 ــرآن مــی‌فــرمــایــد: » مــی‌شــود؛ چنانکه قـ

و   )۲۹ )نساء،  حَِِرَمًًيا«   بِِكُُمْْ  ــاَنَ  َكَ  َ�� اللَّهَ  
إَِِ�نَّ كَُُسَمْْ  نَْْأَفُُ




مفسرانی چون علامه طباطبایی در المیزان، این آیه 
را شامل هر نوع کشتن نفس می‌دانند؛ اما در سوی 
، »شهادت« یا »قتل فی سبیل الله« قرار دارد؛  دیگر
ــر و به  جــایی که فــرد جــان خــود را در راه هدفی والات
حکم تکلیف شرعی فدا می‌کند، بدون آنکه قصد 
کشتن خود را داشته باشد. تفاوت در نیّّت است؛ در 
خودکشی، قصد، »قتل نفس« و در شهادت، قصد، 

»اطاعت از خدا و دفاع از حق« است.
این تمایز نــظری، در عمل میدانی به روشنی قابل 
گر فردی در جبهه حق  مشاهده است. در فقه امامیه، ا
و تحت فرمان ولی‌امر عادل )یا فقیه جامع‌الشرایط 
در عصر غیبت( قرار گیــرد، رفتن به میــدان جنگی 
که احتمال شهادت در آن بسیار بالاست، نه تنها 
، بلکه در مواردی واجب عینی یا کفایی است.  جایز
گوید: هرگاه حفظ جان فرد  قاعده »اهم و مهم« می‌
در تزاحم با حفظ اصل اسلام، کیان مسلمین و دفاع 
از مظلوم قرار گیرد، مصلحت عمومی بر جان فردی 

اولویت دارد. شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی 
گویــد: »شــهــادت، نــه تنها خودکشی نیست؛  مــی‌
بلکه عالی‌ترین نوع زندگی اســت«. افزون بر این، 
آیه ۱۵۴ بقره نیز مؤمنان را از گفتن »مرده« به شهیدان 

ــان زنــده‌انــد،  کیــد می‌کند کــه آن بــازمــی‌دارد و تــأ
کنیم. هرچند ما حس نمی‌

برای روشن‌تر شدن ماجرا، بهتر است سراغ 
یخی  برجسته‌ترین نمونه تار
در فرهنگ اسلامـــی برویـــم؛ 
قیـــــام امـــــام حـــسیـــن؟ع؟در 
ــا نــگــاه  ــی بـ ــس ک ــر  ــ گ . ا کربلا
ســطــحــی بـــنـــگـــرد، مــمــکــن 
ــام  ــت بـــپـــرســـد: مـــگـــر امــ ــ اسـ
ــت  ــس ــی‌دان ــم ــن؟ع؟ن ــسی ح
که کشته مــی‌شــود؟ پس چرا 
کــرد؟  کربلا حرکت  بــه سوی 
آیــا ایــن خــودکــشــی نیست؟ 
 . پاسخ قاطع این است: هرگز
گــاه  ــام، از شــهــادت خــود آ امـ
گاهی، هرگز او را  بود؛ اما این آ

از انجام وظیفه، باز نداشت. خود ایشان 
حنفیه  محمد  بــه  ــه‌اش  ــامـ وصیـــت‌نـ در 

حِِالَا فِِي 


صْْ ِ
�

بَِِلََطَ الْإِ

 جَْْرََخَتُُ لِِ  ا  َمََ�نَّ

تصریح کرد: »إِِ
ي«؛ یعنی من برای اصلاح امت جدم  ِ ــ�دِّ ــةِِ َجَ َ�مَّ

ُ
أُ

خـــارج شـــدم؛ نــه بـــرای خــودکــشــی. او می‌توانست 
یــد از مــرگ نجات یابد؛ امــا ایــن کــار را  با بیعت با یز
مــصــداق ذلــت و خروج از اسلام مــی‌دانــســت. در 
واقع، امام حسین؟ع؟مصداق بارز حدیث پیامبر 
کرم بود که فرمود: »هرکس از شما منکری دید، باید  ا
با دست خود آن را تغییر دهــد«. شهید مطهری در 
گر  گوید: »ا کتاب حماسه حسینی به صراحت می‌
کسی بــگویــد امـــام حــسیــن؟ع؟خــودکــشــی کـــرد، یا 
یرا خودکشی، عملی است  جاهل است یا مغرض؛ ز

که در آن فــرد از انجام وظیفه فــرار می‌کند؛ امــا امام 
حسین؟ع؟به استقبال وظیفه رفت«.

گر این منطق را به سرباز یا پاسداری گره بزنیم  حال ا
که پای لانچر موشک ایستاده است، رابطه روشن 
 در همان مــسیری 

ً
مــی‌شــود. آن سربــاز نیــز دقیقاً

گــام بــرمــی‌دارد که امــام حسین؟ع؟ترسیم کرد. 
او هم می‌داند دشمن با رادار و پهپاد، او را 
می‌بیند و ممکن است هدف 
گونه که  ــرد؛ امــا همان‌ قــرار گی
امام حسین علم به شهادت 
در  بلکه  نــادیــده نگرفت،  را 
ــه تــکــلیــف خــود  کـــنـــار آن بـ
عمل کرد، این سرباز نیز علم 
بــه خطر را بــا وظیــفــه دفاعی 
خــود جمع مــی‌زنــد. قصد او 
کشتن خـــود نیــســت؛ قصد 
او دفــع دشــمــن، پــاســداری از 
ناموس، کشور و دین خویش 
است. قاعده »دفاع مشروع« 
بین‌الملل  حــقــوق  و  فقه  در 
نیز مؤید همین معناست؛ دفاع مشروع از 
جان و مال و ناموس نه تنها جایز که گاهی 
گر کسی در این راه کشته شود،  واجب است و ا
کننده.  خودکشی‌ نــه  ــردد؛  گ ــی‌ م محسوب  شــهیــد 
بنابراین، میان قیام عــاشورا و ایستادن یک رزمنده 
گسستنی  پــای لانچر موشک، پیوندی عمیق و نا
بــرقــرار اســت؛ هر دو مصداق »تکلیف‌مداری در 
گر کسی عمل آن سرباز  برابر خطر قطعی« هستند. ا
را خودکشی بنامد، به ناچار باید قیــام کربلا را نیز 
خودکشی بخواند و این سخنی است که هیچ فقیه 
و مورخــی آن را نپذیرفته اســت. شهادت، نه فــرار از 
مرگ که استقبال از حیات معنا‌دار در راه یک هدف 

والاست.

ــام عــــاشورا و ایــســتــادن یک  ــان قیـ میـ
زمــنــده پــای لانچر مــوشــک، پیوندی  ر
عمیق و ناگسستنی برقرار است؛ هر 
برابر  در  »تکلیف‌مداری  مصداق  دو 
خطر قطعی« هستند. اگر کسی عمل 
آن سرباز را خودکشی بنامد، به ناچار 
باید قیام کربلا را نیز خودکشی بخواند 
و ایــن سخنی اســت کــه هیــچ فــقیــه و 
مورخی آن را نپذیرفته است. شهادت، 
ــرار از مــرگ کــه استقبال از حیــات  نــه ف

معنا‌دار در راه یک هدف والاست.
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روش »اغراق« در جنگ شناختی
روش »اغراق« در جنگ شناختی، یعنی اینکه یک 
واقعیت، رویــداد، ویژگی یا تهدید را به‌طور عمدی 
ــر از آنــچــه هست،  ــ و ســازمــان‌یــافــتــه، خیــلــی بزرگ‌ت
نشان بدهند. این روش، یکی از ابــزارهــای مهم در 
عملیات روانـــی و جنگ شناختی اســت تــا روی 
درک، احساسات و نگرش مخاطب تأثیر بگذارد. 
اغراق معمولاً همراه با حذف زمینه‌ها، تعمیم دادن 
نادرست و تکرار مداوم در رسانه‌ها انجام می‌شود تا 
واکنش‌های احساسی شدیدی مثل ترس، خشم، 

نفرت یا طمع ایجاد کند.
این روش، معمولاً از سه نوع مغالطه تغذیه می‌کند:

 مغالطه تعمیم ناروا: 
بزرگ‌نـــمـــایی یــک یــا چند مورد مــحــدود بــه عنوان 
کل یک جامعه یا پدیده؛ مثلاً رفتار یک  نماینده 
فــرد یــا گروه کوچک را بــه کــل یــک ملت یــا مذهب 

نسبت دادن.

 مغالطه دامنه لغزنده: 
 به یک 

ً
ادعــا کــردن اینکه یک اقــدام کوچک حتماً

اینکه شواهد  بــدون  مــی‌شــود،  بزرگ ختم  فاجعه 
کافی داشته باشیم؛ مثلاً گفتن اینکه یک فعالیت 
 بـــه ســاخــت بمب 

ً
ــه‌ای حــتــمــاً ــت ــس صـــلـــح‌آمیـــز ه

اتمی می‌انجامد.

 مغالطه علت جعلی: 
نسبت دادن اشتباه یک رویداد به عاملی که رابطه 

واقعی با آن ندارد.
مثال واقعی اول: 

ــرنــامــه  ــای غـــــربی دربـــــــاره ب ــه‌هــ ــ ــان اغــــــراق رســ
هسته‌ای ایران

 CNN، از اوایــل دهه ۲۰۰۰، شبکه‌های بزرگــی مثل
BBC  و  Fox News، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای 
ایران را مدام و اغراق‌آمیز یک »تهدید قریب‌الوقوع 
هسته‌ای« نشان می‌دادند؛ در حالی که گزارش‌های 

کید  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی )IAEA( بارها تأ
کرده بود فعالیت‌های ایــران تحت نظارت است و 
از انــحــراف به سمت ساخت تسلیحات  مدرکی 
لغزنده  از مغالطه دامنه  اینجا  دیــده نمی‌شود. در 
)غــنــی‌ســازی سطح پایین را مقدمه حتمی بمب 
معرفی کــردن( و مغالطه تعمیم نــاروا )تعمیم موارد 
مــحــدود کم‌شفافی بــه کــل بــرنــامــه( اســتــفــاده شد. 
عمومی  افکار  ترساندن  شناختی،  جنگ  هــدف 
جهان، مشروع جلوه دادن تحریم‌های حــداکثری و 

تهدید به حمله نظامی علیه ایران بود.

مثال واقعی دوم: 

بزرگ�نــمــایی داعش از قدرت و مشروعیت خود 
)۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷(

یستی داعــش، در اوج قدرتش،  گروه ترور
ــوای  ــت ــح ــوه م ــ ــب ــ ــد ان ــ ــولی ــ ــا ت ــ ب
تبلیغاتی مثل مجله »دابق«، 
ــه‌ای و  ــ ــ ــرف ــ ــ ویــــدیــــوهــــای ح
بیانیه‌های رسمی، تصویری 
بسیار اغراق‌آمیز و اسطوره‌ای 
از قدرت نظامی، مشروعیت 
دیــنــی و مــوفــقیــت‌هــای خود 
کرد  نشان مـــی‌داد و ادعــا می‌
ــت اسلامــــی« را احیــا  »خلافـ
ــــت مـــشروع  ــرده و تــنــهــا دول ــ ک
در جــهــان اسلام اســـت. در 
ــنــجــا از مــغــالــطــه تــعــمیــم  ای
ــای محدود  ــ نـــاروا )پیروزی‌هـ
کــامــل بـــر منطقه  را تــســلــط 
نشان دادن( و مغالطه علت 
خود  )شکست‌های  جعلی 

را به توطئه غــرب نسبت دادن( استفاده 
ــذب نیروهــــای جــدیــد از  ــد. هـــدف، ج ش

سراسر جهان، ترساندن مخالفان، و ایجاد حس 
شکست‌ناپذیری در میان هواداران بود.

مثال واقعی سوم: 

اغـــــــــراق رســـــانـــــه‌هـــــای غــــــــربی در پـــوشـــش 
انتخابات ایران

یاست‌جمهوری ایران  در آستانه و حین انتخابات ر
)به‌ویژه سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶(، برخی رسانه‌های 
بزرگ غربی مثل BBC Persian و VOA با استفاده 
از اغــــراق، اخـــتلاف‌هـــای داخــلــی را بزرگ نشان 
گرفتند.  می‌دادند و مشارکت عمومی را نادیده می‌
آنها حــرف‌هــای حــاشیــه‌ای و نظرات محدود را به 
کردند. در این  یان اصلی جامعه معرفی می‌ عنوان جر
روش از مغالطه تعمیم ناروا )تعمیم اعتراض‌های 
( و مغالطه دامنه  محدود در تهران به کل کــشور
لغزنده )مشارکت پایین در یک حوزه را مساوی 
کل نظام دانستن(  با بحران مــشروعیــت 
ــد. هـــــدف،  ــ ــ ــاده شـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
تضعیف مشروعیت داخلی 
و بیــن‌الــمــلــلــی فــرآیــنــدهــای 
ــران و دامن  دموکراتیک در ای
زدن بــه یــأس و بی‌عملی در 

میان شهروندان بود.
برای مقابله با این روش، این 

اقدامات پیشنهاد می‌شود:
ــواد رســانــه‌ای:  ــزایــش سـ ۱. اف
و  نـــقـــادانـــه  ــر  ــک ــف ت آموزش 
تشخیص مغالطات منطقی 

به مردم.
مراجعه  راســـتـــی‌آزمـــایی:   .۲
به منابع رسمی و معتبر مثل 
ــای  ــ ــس‌ه ــ ــای آژان ــ ــزارش‌هـ ــ گـ

بین‌المللی و مقالات علمی.
یــن: ارائــه  ۳. توسعه روایــت‌هــای جــایــگز
روایــــت‌هــــای دقیــــق و مــســتــنــد از سوی 

نهادهای مسئول برای خنثی کردن اغراق‌ها.

رگــی  از اوایـــل دهــه ۲۰۰۰، شبکه‌های بز
مثل CNN، BBC  و  Fox News، برنامه 
صــلــح‌آمیــز هــســتــه‌ای ایـــران را مـــدام و 
ــوقوع  اغـــراق‌آمیـــز یــک »تــهــدیــد قریـــب‌الـ
هسته‌ای« نشان مــی‌دادنــد؛ در حالی 
ژی  که گزارش‌های آژانس بین‌المللی انر
ــرده بود  اتــمــی )IAEA( بــارهــا تــأکیــد کـ
فعالیت‌های ایــران تحت نظارت است 
و مــدرکــی از انــحــراف بــه سمت ساخت 
تسلیحات دیـــده نــمــی‌شــود. در اینجا 
)غنی‌سازی  لغزنده  دامنه  مغالطه  از 
ســطــح پــاییــن را مــقــدمــه حتمی بمب 
وا  معرفی کـــردن( و مغالطه تعمیم نــار
)تعمیم مــوارد محدود کم‌شفافی به کل 

برنامه( استفاده شد.
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بغداد، قرن چهارم هجری. شهری که نبض تپنده‌ جهان اسلام بود؛ اما نه در آرامش؛ 
بلکه در میانه‌ توفانی سهمگین از »جنگ روایت‌ها«. تصور کنید بازاری را که در 
گرایی  یانه‌ عقل‌ آن به جای کالا، عقیده، داد و ستد می‌شود؛ در یک سو معتزله با تاز
یون،  ، اهل حدیث و اخبار افراطی بر پیکر نصوص می‌تازند و در سوی دیگر
عقل را به زنجیر جمود کشیده‌اند. در این هیاهوی فرقه‌سازی و مکتب‌تراشی، 
یخی خود قرار داشت؛ »دوران حیرت«. درست  ک‌ترین پیچ تار تشیع در خطرنا
یسمان اتصال با امام  در لحظه‌ای که با پایان غیبت صغری و انقطاع ظاهری ر
معصوم، بیم آن می‌رفت که هویت شیعی در میان امواج سهمگین انحرافات حل 

را« برخاست؛ یک »راهبردشناس تمدنی«. شود، مردی از »عُُکَبَ
رهبر شهید انقلاب در تحلیل عمیق خود از تطورات تاریخی تشیع، همواره بر یک 
اصل کلیدی انگشت می‌نهاد: »تلازم میان فقه، کلام و اخلاق«. شیخ مفید، تجسم 
عینی و نقطه‌ی کانونی این هم‌نشینی سه‌گانه است. اگر امروز مکتب تشیع در برابر 
توفان‌های فکری جدید، تــاب‌آوری دارد، مدیون معماری خردمندانه‌ای است که 
خشت اول آن را شیخ مفید بنا نهاد و بعدها توسط شاگردانش، سید مرتضی و شیخ 

طوسی، به آسمان‌خراشی از استدلال بدل شد.
در ســال ۱۳۷۲، به مناسبت هــزاره شیــخ مفید، پیامی از سوی رهبر شهید 

انقلاب صادر شد که به تحلیل نقش تمدنی شیخ مفید در سه ساحت 
می‌پرداخت.

۱. ترسیم مرزهای هویتی )تثبیت »ما«ی شیعی(
کــبری، خطر استحاله بسیار جــدی بود.  پس از غیبت 
ــای غیــرمــجــاز و  ــی‌هـ مــکتــب اهــل‌بیــت در مــعــرض افزودنـ
ک قــرار داشــت. شیــخ مفید با درک  کاستی‌های خطرنا
بــنــدی مکتب را بــر عهده گــرفــت. او  اضــطــرار زمــانــه، مرز
ــق پیـــکـــره‌ی عــقــایــد، خــطــوط انــحــرافــی و  بــا جــراحــی دقیـ
مسلک‌های جعلی را از حقایق نــاب جــدا کــرد و هویتی 

مستقل برای شیعه تعریف نمود.

۲. گذار از نقل صرف به استنباط فنی
، فقه شیعه، فاصله‌ای عمیق با یک دستگاه  پیش از او
 راویــان حدیث 

ً
منسجم استنباطی داشــت. فقها عمدتاً

بودند تا استخراج‌کنندگان حکم. نبوغ شیخ مفید، ذخیره‌ 
را در قالب اندیشه‌ علمی  کلمات معصومین  ارزشمند 
یخت و شیوه‌ای فنی برای استنباط ابداع کرد که در آن،  ر

فروع به اصول، بازگردانده می‌شدند.

گری عقل و نقل ۳. کیمیا
گرایی مفرط معتزله )و  شاهکار مفید، یافتن نقطه‌ تعادل بود. او در برابر عقل‌

گرایی صرف برخی‌ها، راه سومی را  پیروان شیعی‌شان چون بنی‌نوبخت( و نص‌
یه )مانند سمع و  گشود. او اثبات کرد که عقل در ساحت‌هایی چون صفات خبر
گر بدون چراغ وحی وارد شود، گمراه خواهد  بصر الهی( به تنهایی ناتوان است و ا
شد. هنر او این بود که عقل را تحقیر نکرد، بلکه »حدود« آن را مشخص نمود؛ آنجا 

که پای استدلال عقلی باز است )اثبات صانع و نبوت(، میــدان‌داری می‌کند و 
آنجا که حریم خاص وحی است، زانوی ادب می‌زند.

یه‌پرداز ولی فقیه در عصر غیبت« دانست. با  شیخ مفید را باید »نخستین نظر
اینکه او بهترین راه برای تحقق دین را، حکومت معصوم می‌داند، اما شاه‌بیت 
اندیشه‌ او اینجاست: در غیبت خورشید، تکلیف زمین چیست؟ اینجاست که 
 زمینی می‌دانند، 

ً
یسم و کسانی که مشروعیت را صرفاً تمایز بنیادین او با سکولار

آشکار می‌شود. او تصریح می‌کند که اجرای حدود و احکام انتظامی در عصر 
غیبت تعطیل‌بردار نیست و این وظیفه نیازمند صاحب ولایت شرعی است؛ 

وظیفه‌ای که به فقیه واجد شرایط سپرده می‌شود.
« در کتاب خود اعتراف می‌کند که مفید،  مستشرقی چون »تمیمه بیگم دائو
در روند مشروعیت‌بخشی نقش اجتماعی علما، سهیم بود؛ روندی که 
در زمان ما به آموزه آیت‌الله خمینی منتهی شد. بنابراین، 
کسانی که امروز ولایت فقیه را پدیده‌ای جدید می‌خوانند 
یا دم از اسلام حداقلی می‌زنند، در واقع، با الفبای اندیشه‌ 
قدمای شیعه بیگانه‌اند. خط اتصال فقاهت حکومتی، 
 ، یــس و صاحب جواهر از مفید آغــاز شــد؛ توسط ابــن‌ادر

امتداد یافت و در انقلاب اسلامی به ثمر نشست. 
رمز بزرگــی شیخ مفید، در هوش سرشار یا حافظه‌ قوی او 
قی بزرگ  خلاصه نمی‌شود؛ رمز آن در یک فضیلت اخلا
نهفته است: »ترجیح تکلیف بر میل«. شیخ مفید هرگز 
خود را در حصار علایق شخصی محبوس نکرد. او نگاه 
برای  یا چه موضوعی  که دلــش چه می‌خواهد  کرد  نمی‌
تحقیق راحــت‌تــر و جــذاب‌تــر اســت؛ او نبض جامعه را 

گرفت و درد را تشخیص می‌داد. می‌
کرد، او متکلم بود. وقتی  وقتی شبهات کلامی بیــداد می‌
ــود. وقتی  ــود، او محدثی نقاد ب بـــازار جعل حدیث داغ ب
جامعه نیاز به فقه داشت، او فقیهی نظام‌ساز بود. عظمت 
مفید در این بود که خود را خرج نیازهای واقعی مکتب کرد، 
گرایی هوشمندانه، میراث اصلی او  نه خرج شهرت خود. این تکلیف‌

برای نسل جوان امروز است.
و هجوم  ترکیبی  که می‌خواهند در عصر جنگ  و دانشجویانی  ــرای طلاب  ب
کــه ایــشــان رفــت:  شبهات مـــدرن، نقشی »مــفیــد« ایفا کنند، راه، همان اســت 
شناخت دقیــق زمانه، مسلح شدن به منطق و عقلانیت و ایستادن در میدان 

تکلیف، بی‌هراس از ملامت‌ها.

شاهکار مفید، یافتن نقطه‌ تعادل بود. 
او در برابر عقل‌گرایی مفرط معتزله )و 
وان شیعی‌شان چون بنی‌نوبخت(  پیر
ــرف بــرخــی‌هــا، راه  و نـــص‌گـــرایی صـ
سومی را گشود. او اثبات کرد که عقل 
یه  در ساحت‌هایی چون صفات خبر
)مانند سمع و بصر الهی( به تنهایی 
نــاتــوان اســت و اگــر بـــدون چـــراغ وحی 
وارد شــود، گمراه خواهد شــد. هنر او 
ایــن بــود که عقل را تحقیر نکرد، بلکه 
»حدود« آن را مشخص نمود؛ آنجا که 
پــای اســتــدلال عقلی بــاز اســت )اثبات 
صانع و نبوت(، میدان‌داری می‌کند و 
یم خاص وحی است، زانوی  آنجا که حر

ادب می‌زند.

شیخ مفیــــــد 
در بازار هزار رنگ شبهات
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از اشغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نظامی 
تا تسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط شناختی    

، از گذشته تا کنون مروری بر روش های استعمار
یخی، همواره در پی  استعمار به عنوان پدیده‌ای تار
سلطه و بهره‌کشی از جوامع دیگر بوده است. با این 
حال، شکل و ابزارهای آن در طول زمان، دست‌خوش 
تغییرات بنیادینی شده است. تحلیل این تطور را 
می‌توان در سه مرحله‌ استعمار کهن، نوین و فرانوین 
)یــا شناختی( بررســـی کــرد کــه هــر یــک، شیــوه‌هــای 

خاصی از سلطه را به کار گرفته‌اند.

و  نظامی  )سلطه  کهن  استعمار  اول:  مرحله 
اشغال مستقیم(    

ایــن مرحله که تا اواســط قــرن بیستم رواج داشــت، 
مبتنی بر قــدرت سخت و اشغال سرزمیــن‌هــا بود. 
، قدرت‌های استعماری با استفاده از  در این الگو
کمیت  بــرتری نظامی، کــشوری را تصرف کــرده، حا
آن را سلب و منابع آن را به غــارت می‌بردند. نمونه 
ز آن، اشغال الجزایر توسط فرانسه از سال ۱۸۳۰  بار
تا ۱۹۶۲ است. فرانسه با خشونت تمام، الجزایر را به 
ک خود تبدیل کرد، زبان و فرهنگ خود  بخشی از خا
را تحمیل نمود و میلیون‌ها الجزایری را قتل‌عام یا 
، چهره‌ای آشکار و خشن  آواره کرد. این نوع استعمار
داشــت و مقاومت در بــرابــر آن نیــز اغلب ماهیت 

نظامی می‌یافت.

مرحله دوم: استعمار نوین )سلطه سیاسی و 
اقتصادی غیرمستقیم(    

ل‌خواهی،  پس از جنگ جهانی دوم و موج استقلا
گری به  یج افول کرد؛ اما سلطه‌ استعمار کهن به تدر
شکل جدیدی تحت عنوان »استعمار نوین« ادامه 
یه‌پردازانی چون  که توسط نظر یافت. در این الگو 
»کوامه نکرومه« )۱۹۶۵( تبیین شــده، قدرت‌های 
استعماری به جای اشغال نظامی، با اعمال نفوذ 
کمان و نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی  بر حا
کشورها، آنها را به ابزاری برای پیشبرد اهداف خود 
کمان وابسته،  ــوه، حا ایــن شی کنند. در  تبدیل می‌

منابع ملی را با قیمت ناچیز به شرکت‌های خارجی 
می‌فروشند و در ازای حفظ قــدرت، سیاست‌های 
کنند. مثال عینی آن،  مورد نظر استعمارگر را اجرا می‌
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران است که با طراحی 

یــکــا، دولـــت ملی دکتـــر مصدق  یــتــانیــا و آمر بر
کمی  سرنگون و محمدرضا پهلوی به عنوان حا

وابسته، بر سر کار آمد. این کودتا زمینه‌ساز 
ــارت نــفــت ایـــــران تــوســط  ــ غـ
شــرکــت‌هــای غربی و اجــرای 
سیاست‌های ضد ملی برای 

دهه‌ها شد.

ــوم: اســتــعــمــار  ــ ــه سـ ــل مــرح
شناختی  )سلطه  فرانوین 

و فرهنگی(    
یــن  پیــچیــده‌تر و  جدیدترین 
با عنوان  که  شکل استعمار 
ــار فـــــرانویـــــن« یــا  ــمـ ــعـ ــتـ »اسـ
»جنگ شناختی« شناخته 
می‌شود، هدف خود را تسلط 
بر ذهــن‌هــا، قلب‌ها و هویت 
جوامع قرار داده است. در این 
مرحله، استعمارگر به دنبال 
ــا،  ــا، ارزش‌هــ ــاوره تــغییــر در ب

و احساسات یک ملت است  هنجارها 
تا آنها را از درون تسخیر کند. ابــزار اصلی 

این نوع سلطه، رسانه‌های جمعی، شبکه‌های 
اجتماعی، صنعت سرگرمی و آموزش است که 

از طریق آنها مفاهیمی مانند »استحاله فرهنگی« و 
»اندلسی‌سازی« پیاده می‌شود.

استحاله فرهنگی، فرآیندی است که طی آن، هویت 
یج تضعیف و جایگزین  فرهنگی یک جامعه به تدر
ارزش‌های بیگانه می‌شود. برای مثال، ترویج سبک 
گرایی در  زندگی غربی، فردگرایی افراطی و مصرف‌
یــق شبکه‌های مــاهــواره‌ای و  جوامع اسلامــی، از طر

پلتفرم‌های اینترنتی، نمونه‌ای از این استحاله است.
ــاره بــه سرنوشت  سیــاســت انــدلــســی‌ســازی نیــز اشـ
از قرن‌ها  که پس  اندلس )اسپانیای امروزی( دارد 
یج با تضعیف هویت دینی،  تمدن اسلامی، به تدر
ایجاد اختلاف میان مسلمانان و نفوذ فرهنگی، 
ــرد. امروزه ایــن  بــه دســـت مــسیــحیــان ســقــوط کـ
ــرای جــوامــع اسلامـــی از جمله  سیــاســت ب
ــار گرفته مــی‌شــود  ــران بــه ک ایـ
ــاد شـــکـــاف‌هـــای  ــجـ ــا ایـ ــا بـ تـ
و  قومی، مذهبی و سیاسی، 
دینی  ارزش‌هــــای  تضعیف 
ــا و تــدیــن،  مــانــنــد امیــــد، حیـ
مقاومت درونــی جامعه را در 

گری از بین ببرند. برابر سلطه‌
فــرانویــن  استعمار  واقـــع،  در 
با استفاده از »جنگ نــرم« و 
»جنگ تــرکیــبــی«، بــه دنبال 
تغییر درک مــردم از واقعیت 
ــاران  ــبـ ــا بــــا بـــمـ ــهــ ــ ــت. آن ــ ــ اسـ
و  شایعه‌پراکنی  اطلاعــاتــی، 
یــخ، »امیـــد« به  تــحریــف تــار
آینده را به نــاامیــدی، »حیــا« 
را به بی‌بندوباری و »تدین« 
بدین  کنند.  می‌ تبدیل  خرافه‌زدگی  به  را 
ترتیب، جامعه نه تنها در برابر استعمار 
برای  به عاملی  مقاومت نمی‌کند، بلکه خــود 

پیشبرد اهداف استعمارگر تبدیل می‌شود.
در نتیجه‌، استعمار از شکل خشن و آشکار نظامی 
به سمت اشکال پنهان و نرم‌تر حرکت کرده است. 
ــدان شناخت و  یــن جبهه‌ نــبــرد، میـ امروزه مــهــم‌تر
فرهنگ است. شناخت این سه مرحله و ابزارهای 
گــام بــرای مصونیت در برابر استعمار  آنها، اولیــن 
ل فرهنگی  ــــت و اســـتـــقلا ــن و احیــــای هوی ــرانویـ فـ

جوامع است.

یـــن شکل  ــن و پیـــچیـــده‌تر ی ــدتر ــدی ج
اســتــعــمــار کـــه بـــا عـــنـــوان »اســتــعــمــار 
فرانوین« یا »جنگ شناختی« شناخته 
ــود را تــســلــط بر  ــود، هــــدف خــ مــــی‌شــ
ذهــن‌هــا، قلب‌ها و هویــت جوامع قرار 
داده است. در این مرحله، استعمارگر 
زش‌هـــا،  به دنبال تغییر در بــاورهــا، ار
هنجارها و احساسات یک ملت است 
ــزار  ون تسخیر کــنــد. اب تــا آنــهــا را از در
اصــلــی ایــن نوع سلطه، رســانــه‌هــای 
جمعی، شبکه‌های اجتماعی، صنعت 
یق  سرگرمی و آموزش است که از طر
آنـــهـــا مــفــاهیــمــی مــانــنــد »اســتــحــالــه 
ــگـــی« و »انــــدلــــســــی‌ســــازی«  ــنـ ــرهـ فـ

پیاده می‌شود.
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از طبس ۱۳۵۹ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اصفهــــــــان ۱۴۰۵
یخ بــرای آمریکا جز تکرار یک شکست   مسیر تار
عــبــرت‌آموز و فضاحت‌بار نبوده اســت. عملیاتی 
آبــاد اصــفــهــان و در  کــه ایــن بــار در منطقه نــصــرت‌
پوشش »نجات خلبان« طراحی شده بــود، چنان 

صحنه‌های فرار سراسیمه و تجهیزات برجای 
 ، که بی‌اختیار گذاشت  ‌مانده از خود به جای 

ــان عمومی  خاطره طبس ۱۳۵۹ را در اذه
ــرد. در هــر دو مــاجــرا،  ــده کـ زنـ
ــا نــقــشــه کـــشیـــده بــود  ــکـ یـ آمر
ــا قـــدرت بی‌چــــون و چــرای  ت
نظامی خود را به رخ جهانیان 
بکشد و این پیام را بدهد که 
اراده ایــن کــشور به هر هدفی 
که بخواهد دســت می‌یابد؛ 
غــافــل از اینکه دســت خدا 
دست‌هاست  همه  از  بالاتر 
، هر نمایش قدرتی  و اراده او
را به صحنه‌ای برای رسوایی 

بدل می‌کند.
فضاحت عملیات اصفهان 
ــه هـــدف  ــ ــه حـــــدی بـــــود ک ــ ب
اصلی - یعنی نفوذ به سایت 

هسته‌ای و خارج کردن اورانیوم - با پوشش 
ــن »نــجــات خــلــبــان« پنهان نگاه  ــ دروغی
یــن  داشته شد؛ اما هیمنه ادعــایی قوی‌تر

ارتش دنیا باز هم در برابر اراده الهی و مقاومت 
ــرار آن‌چــنــان  یــک ملت، درهــم شکست. ایــن بــار ف
سراسیمه بود که حتی مدارک و اسناد شخصی در 
ک  صحنه بر جای ماند و آمریکا ناچار شد برای پا
کردن صحنه شکست خود، هواپیمای غول‌پیکر 
و بالگردها و تجهیزات گران‌قیمت نظامی‌اش را با 

دست خود بمباران کند. کشوری که آمده بود با تمام 
تجهیزاتش در برابر اراده یک ملت بایستد، با ذلت 

وادار شد خودش آتش به دارایی نظامی‌اش بزند.
در هر دو ماجرا، دست قدرت خداوند و وعده الهی 
نصرت برای یاری دینش آشکار شد؛ در طبس 
به تعبیر عرفانی حضرت امام، شن‌ها مأمور خدا 
بودند و در اصفهان، دســت قــدرت خدا 
ــای نظامی  ــ از آســتیــن نیروهـ
بــرای  کــه  و انتظامی و ملتی 
ــــاب مــبــعــوث شــده  اسلام ن
بود، بیرون آمد. این فروپاشی 
هیمنه، نه تنها اعتبار آمریکا 
یخت،  ر لحظه  هــمــان  در  را 
بلکه از نقشه‌ها و توطئه‌های 
کرد.  بعدی آن نیز جلوگیری 
یوی  پس از طبس بود که سنار
دخـــالـــت مــســتــقیــم نظامی 
یــکــا کــنــار گذاشته شــد و  آمر
پس از شکست مفتضحانه 
، مانور آمریکا بر  اصفهان نیز
روی عــمــلیــات زمیــنــی بــرای 
همیشه از دســتور کار خارج 
گــردیــد و ایــن کــشور نــاچــار شــد آتش‌بس 
را بر مبنای شرایطی که ایــران تعیین کرده 
بود بپذیرد؛ چیزی که خود نشانه آشکار 
 ، شکست بود. از همین جهت بود که اوون جونز
روزنامه‌نگار مــعروف انگلیسی، نوشت: »طــرح ده 
ماده‌ای ایران که ترامپ آن را به عنوان مبنایی عملی 
کــره پذیرفته اســت، ذره‌ای شــک نکنید  ــرای مــذا ب
آمریکا از زمان  یـــن شکست استراتژیک  این بزرگتر

ظهورش به عنوان یک ابرقدرت است«.

در طبس و اصفهان، آمریکا به خیال خود از اصل 
غافلگیری و عملیات فریب استفاده کرد؛ در طبس 
یکی  با انتخاب منطقه‌ای دورافتاده از پایتخت و تار
شــب و در اصــفــهــان بــا پــوشــش عــمــلیــات نجات 
خلبان و انتخاب بیابانی در نیمه شب؛ اما به حکم 
« آنچه رخ داد، نه  َنَي كِِرِِ ا َمَ

ْ
يَْْخَرُُ الْ  ُ ا��للَّهُ ُ َوَ َرََكََمََوَ ا��للَّهُ   رَُُكََمََوَوا    «

غافلگیری ایران، بلکه غافلگیری خود آمریکایی‌ها 
کــه سرمست از عملیات ربایش  ــایی  ــک ی آمر بــود. 
، به خود اجازه می‌داد  ، رئیس‌جمهور ونزوئلا مادورو
ــدرت فــراسیــنــمــایی خود  ــالیوودی از ق ــ تـــصویری ه
به نمایش بگذارد، با توهم دستیابی به اهدافش 
، وارد جنگ با ایــران شــد؛ امــا به سد  ظــرف سه روز
آهنین ملت مقاوم و نیروهای مسلح مقتدر برخورد 
گاه خیال کرد با طراحی یک عملیات ویژه  کرد و آن‌
و خارج کردن اورانیوم غنی‌شده ایران، می‌تواند یک 
پیروزی بزرگ اعلام کرده و آبرومندانه از جنگ خارج 
شود؛ اما خداوند اراده فرمود که به دست همین ملت 
مبعوث شده و پای کار اسلام ناب، هیمنه و اعتبار 
آمریکا در هم شکسته شود و بی‌آبرو گردد. درست 
»آمریکایی‌ها  رهبر شهیدمان:  تعبیر  به  که  چنان 

آمدند و خودشان را نجس کردند، برگشتند رفتند«.
ــدای طبس  ــدای اصفهان ۱۴۰۵ همان خ آری، خ
ــأمور خــدا بــودنــد و  ۱۳۵۹ اســت؛ در آنجا شــن‌هــا مـ
اینجا دست قــدرت او از آستین مردانی بیرون آمد 
که برای غیرت دینی و ملی قیام کرده بودند. تکرار 
یخی، یک حقیقت را  این شکست در دو مقطع تار
برای همیشه ثبت می‌کند: تا وقتی ملتی پای حق 
بایستد، هیچ هیمنه نظامی در برابر اراده او تاب 

مقاومت ندارد.

 عــمــلیــاتــی کـــه ایــــن بــــار در منطقه 
ــاد اصــفــهــان و در پوشش  ــرت‌آب ــص ن
»نــجــات خــلــبــان« طــراحــی شـــده بــود، 
چــنــان صــحــنــه‌هــای فـــرار ســراسیــمــه 
ــود به  و تــجــهیــزات بــرجــای ‌مــانــده از خ
، خاطره  جــای گــذاشــت کــه بی‌اخــتیــار
طبس۱۳۵۹ را در اذهــان عمومی زنده 
یــکــا نقشه  کـــرد. در هــر دو مــاجــرا، آمر
کشیده بود تا قــدرت بی‌چون و چرای 
نظامی خود را به رخ جهانیان بکشد؛ 
غافل از اینکه دست خدا بالاتر از همه 
، هــر نمایش  دســت‌هــاســت و اراده او
قدرتی را به صحنه‌ای بــرای رســوایی 

بدل می‌کند.


